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خانه اش از کوچه 
پایین تر است 

و دری کوتاه که 
خوب باز و بسته 

نمی شود و خیلی 
از شب ها دغدغه 

پیرزن می شود

 بوی نفت در اتاق 
های گنبدی کوچک 

پیچیده است، 
اتاق ها پنجره 

ندارد؛ شاید هم 
اگر داشت چندان 

تفاوتی نمی کرد 
مگر نوری از لطف 

و مهربانی بر سقف 
کوتاه خانه شان 

بتابد

قاسمی

 خانه شان گنبدی است با چند اتاق کوچک و درهایی 
کوتاه، آن قدر که باید سر خم کنی تا بتوانی وارد شوی، 
شش نفر قد و نیم قد هستند، از یک سال و نیم گرفته تا 
مادری 42 ساله که شانه های ظریفش دو سال است به 
پهنای مردانگی می ایستد تا پنج فرزند یتیمش را سرپناه 
و سایه سر باشد، اما خودش تکیه گاهی ندارد. گاه با چند 
قطره اشک شبانه یا درد دل با مادر بزرگ فرزندانش، 
کمی دل را آرام می کند.شش  نفر هستند، چهار اتاق در 
خانه ای گنبدی و گلی دارند، از خانه هایی که کم کم از 
صحنه روزگار محو می شود. آن ها دعاگوی یکی از اقوام 
هستند که همین چند اتاق را در اختیارشان گذاشته 
است. دو اتاق 4 متری آشپزخانه و انباری است و دو اتاق 
دیگر نشیمن و مهمان خانه ای است که روزهای زیادی 
میزبان هم ولایتی هایشان است. شش نفرند، روزگاری 
حال دلشان بهتر بود، تا دو سال قبل که هنوز سایه پدر را 
بر سر داشتند، تا چند سال قبل از آن که پدر تصادف کند 
و بعد با سکته ای، دردهای دلش را به خاک باز گوید. پدر 
راننده تانکر آب بود و بیمه ای ناچیز برایش پرداخت می 
شد و زمانی که با تصادف  خانه نشین شد نتوانست برای 
حقوق و بیمه اش کار زیادی انجام دهد. مختصر حقوقی 
حدود 600 هزار تومان از سال ها کار روی تانکر، برای 
همسر و فرزندانش به جا ماند. با آن حقوق و قلبی نارسا 
نمی توانست بیش از نیازهای روزانه خانواده را تامین کند 
و این شد که سال ها مهمان اتاق های گنبدی و قدیمی 
یکی از فامیل شدند. سه ماه قبل از این که چشمان زیبای 

محمدش به دنیا گشوده شود، پدر چشم از جهان فرو 
بست؛ در حالی که 45 سال بیشتر نداشت. پدر از دنیا 
رفت و زنی جوان با پنج بچه قد و نیم قد در خانه قدیمی به 

لطف فامیل باقی ماندند.

سقف کوتاه آرزوها
محمد یک و نیم ساله، مریم سه ساله، امین هشت ساله، 
فائزه 11 ساله و فاطمه 18 ساله این روزها بیشتر از 
همیشه وابسته مادر شده اند، بهار و عید  نزدیک است و هر 
چند عصرهای زمستان، هنوز سوز دارد اما دختر بزرگ 
خانه بی خیال سرما، برای شست و شو با دست و پا به جان 
لباس و پتو و ملحفه های خانه می افتد تا رنج مادر نحیفش 
کمتر شود هر چند خودش هم آن چنان جانی ندارد اما 
پای همه کارهای مادر ایستاده است و توقعی برای کلاس 
کنکور و کتاب کمک درسی ندارد. نه تنها او از آن چه که در 
مدرسه از کفش، لباس و غذا از دوستانش می بیند و می 
شنود چیزی نمی گوید بلکه فائزه هم سکوت می کند هر 
چند دلش از همه داشته های دوستانش می خواهد اما 
اتاق های کوچک و سقف کوتاه خانه، سقف آرزوهایشان 
را کوتاه کرده است. امین نیز اسمی از دوچرخه نمی برد، 
شاید که همه آن ها درک می کنند 600 هزار تومان حقوق 
پدر و یارانه ها به جایی نمی رسد. همین درآمد بخور و نمیر 
سبب شد تا زیر پوشش کمیته امداد هم قرار نگیرند.بوی 
نفت در اتاق های گنبدی کوچک پیچیده است، اتاق ها 
پنجره ندارد؛ شاید هم اگر داشت چندان تفاوتی نداشت 
مگر نوری از لطف و مهربانی بر سقف کوتاه خانه شان 
بتابد. خانه کوچک گاز ندارد، حمام داخل حیاط و سرویس 
بهداشتی است و مادر جوان از رسیدگی به طفلان کوچک 
ناتوان می ماند چه رسد به این که بخواهد کاری برای 
کمک معیشت خانه در پیش گیرد.خانه گنبدی شان دور 
نیست همین نزدیکی است نزدیک دیوارهای بلند فاصله، 
آن جا که از یاد همه رفته اند در دل شهر، در همسایگی با 
انسانیت. دیوار خانه شان کوتاه است و دست شان کوتاه تر 

اما دل شان بزرگ و بی توقع.

خانه ننه بیگم
قصه خانه های کوچک و دیوارهای کوتاه، یکی دو تا نیست، 
قصه این خانه ها را در کوچه پس کوچه های شهر می توان 

حس کرد. خانه ننه بیگم یکی دیگر است؛ خانه که نه، دو 
اتاق کوچک گنبدی در خم کوچه ای قدیمی، آن جا که به 
پای قلعه معروف است. ننه بیگم 80 سال دارد، 30 سالی 
می شود که شوهرش به رحمت خدا رفته است و همه 
دارایی که از او مانده، همین دو اتاق است او کارگر روزمزد 
بود. خانه اش از کوچه پایین تر است و دری کوتاه دارد که 
خوب باز و بسته نمی شود و خیلی شب ها دغدغه پیرزن 
می شود؛ پیر زن از 6 سال قبل یک پایش را روی زمین می 
کشد؛ پایش از لگن در رفت اما پولی برای درمان نداشت و 
همان طور ماند تا وبال جانش شود. حالا به زحمت پایش را 
زیر کرسی می کشد تا گرم کند، کتری کوچک روی چراغ 
به جوش آمده است. تلویزیون سیاه و سفید کوچک تنها 
سرگرمی و دلخوشی روزها و شب های ننه بیگم است، 
دو دخترش ازدواج کرده و رفته اند گاهی برای سرکشی و 
نظافت خانه اش می آیند. پسر جوان همسایه بعضی روزها 
به دیدنش می آید، چراغش را روشن و چای دم می کند و 
برخی روزها هم برایش غذا می آورد. پای فلجش او را زمین 
گیر کرده است. تا چند سال قبل حمام و سرویس بهداشتی 
در خانه نداشت، اما بالا رفتن سن و کم شدن توانش، 
خانواده را بر آن داشت که در گوشه ای از اتاق اندرونی 
سرویس بهداشتی و حمامی برایش بسازند. گوشه دیگر 
اتاق ظرفشویی، آشپزخانه و بقیه وسایل زندگی اش دیده 
می شود. همه داشته های ننه بیگم از دار دنیا، دو اتاق 
کوچک و گنبدی و پایین تر از تراز کوچه است که شرکت 
آب و فاضلاب برای اشتراک او سه میلیون تومان تعیین 
کرده است، اما تا حالا فقط 900 هزار تومان پرداخته 
است. سایه زندگی بر خانه او می گذرد؛ دلگیر است از 
تنهایی و بیماری، از دری که بسته نمی شود از درماندگی 
و کارهایی که نمی تواند انجام دهد.عید و سال نو نزدیک 
است، خانه هایی این جا سرد است، خانه هایی در همین 

نزدیکی، گرمای مهربانی می خواهد.

پدر را قدر می دانیم!
غلامرضا بنی اسدی  - پدر، کلمه ای مقدس است. 
 این را با همه وجودم باور دارم و با این ایمان زندگی

 می کنم که حضرت خدای علی اعلا برای پدر، چنان 
شان و شوکتی قائل است که دعای او را در حق فرزند 
به نیکوترین وجه مستجاب می فرماید. او را حریمی 
بخشیده است که با حرمت گذاری برای آن می 
توان افق های بلند را به روی خویش گشوده دید. 
پدر به جایگاه پدری، مورد لطف خداست حالا بی 
سواد باشد یا با سواد. فقیر باشد یا غنی، در این شان 
فرقی نمی کند. در رابطه با پدر، باید به این نکته توجه 
داشت و به این که او در جهاد برای توسعه معیشت 
خانواده، دست خدا می شود برای روزی رسانی 
ترجمه ای می شود برای مهربانی خدا، بنابراین پر 
بیراه نیست اگر با این نگاه بگوییم تکریم پدر، تعظیم 
در برابر حضرت خداوندگار است. مگر نه این که 
حضرتش بر حفظ حرمت پدر و مادر تا آن جا تاکید 
دارد که به آنان »اف« هم نگویید. یعنی این دیوار بلند 
را به سوزنی هم نباید خراشید که دست سوزن دار، 
خود سوراخ خواهد شد. خدا درجات حضرت استاد 
صفایی حائری را مضاعف فرماید که ذیل آیه »فَلَا تَقُلْ 
« می گفتند نه تنها به پدر و مادر، اف نباید  لَهُمَا أُفٍّ
گفت که حتی در محضرشان، آه هم نباید برکشید 
از تلخی روزگار چه این آه به شدت آنان را می آزارد. 
آنان حاضرند خود هزاران زخم بردارند و فرزندشان 
را خاری در پا نرود. من جایی خواندم که مردی را به 
تازیانه بستند اما آخ نگفت اما وقتی اولین را بر پیکر 
پسرش زدند فریاد و فغانش به آسمان برخاست. 
وقتی پرسیدند که خودت را ده ها تازیانه زدند، آخ 
بر لبانت ننشست چه شد که فرزندت را چون تک 
تازیانه ای زدند چنین به فغان آمدی؟ گفت مرا که 
زدید بر جسم می نشست شلاق و تاب آوردم اما او را 
که زدید، بر جان نشست و کجا توانم تاب آورد تازیانه 
بر جان را؟ راست می گفت آن مرد. نگاه پدر به فرزند 
مثل جان است اما آیا این »جان« ها به جهانِ پدر توجه 
دارند؟ آیا حرمت می گذارند او را که در شکوه میلاد 
امام علی )ع( صاحب روزی در تقویم شده است. می 
دانند فرزندان که پدر نام بلندی است که به شان 
علوی و محمدی تبرک یافته است؟ می دانند این 
حدیث نورانی رسول خدا را که فرمود »ان و علی ابوا 
هذه الامه« پس تکریم پدر، تجلیل ایمانی از جایگاه 
نبوت و امامت نیز هست. قدر بدانیم شان پیش از آن 
که فرصت تقدیر از دست برود به ویژه در این روزها که 
کرونا هم دستیار مرگ شده است در گرفتن نفس 
زندگی. قدر بدانیم و سنت تقدیر را به رسمی حسنه 

برای همه نسل ها و عصر ها تبدیل کنیم. ان شاا...

 60 خسروی- پرونده تخلف نانوایی ها امسال 
درصد افزایش یافت. مدیر کل تعزیرات حکومتی 
از تشکیل 203 فقره پرونده تخلف برای نانوایی 
های استان خبر داد و به »خراسان جنوبی« گفت: 

میزان محکومیت این پرونده ها 662 میلیون و 
872 هزار ریال است. »اشرفی« با اشاره به افزایش 
60 درصدی پرونده تخلف نانوایی ها در مقایسه 
گذشته  سال  افزود:   ،97 سال  مشابه  مدت  با 

 249 121 فقره پرونده به پرداخت  متخلفان 
میلیون و 300 هزار ریال محکوم شدند. به گفته 
وی، پرتکرارترین تخلف ها مربوط به رعایت نکردن 

دستورالعمل های بهداشتی و کم فروشی است.

دستپخت

شیرینی مربایی

مواد لازم: کره: 100 گرم/ شکر و شیر: هر کدام یک چهارم پیمانه/ تخم مرغ: 
2 عدد/ بکینگ پودر: 2 قاشق چایخوری/ وانیل: نوک قاشق چایخوری/ آرد: 

اندازه ای که خمیر به دست نچسبد/ مارمالاد سیب: به اندازه دلخواه
طرز تهیه : ابتدا کره را به دمای محیط برسانید، شکر و وانیل را به آن اضافه و با همزن 
مواد را مخلوط کنید. زرده یکی از تخم مرغ ها را کنار بگذارید و بقیه را با شیر خوب هم 
بزنید و بعد از یکدست شدن، آن را با مواد دیگر مخلوط کنید. سپس آرد را با بکینگ 
پودر، الک و به مایع اضافه کنید تا جایی که خمیر به دست نچسبد. 20 دقیقه به خمیر 
استراحت دهید، بعد با کمک وردنه آن را صاف کنید و مایع مارمالاد را روی نصف 
خمیر بگذارید و نصف بعدی خمیر را روی مارمالاد قرار دهید. روی سینی فر کاغذ 
روغنی و خمیر آماده را روی آن بگذارید و با زرده تخم مرغ و کمی زعفران و روغن با 
کمک برس روی شیرینی ها بکشید. سپس شیرینی را به مدت 20 دقیقه با حرارت 

180 درجه داخل فر قرار دهید و بعد از سرد شدن برش بزنید.

شهروند بی احتیاط، زباله    خطرناک 

در  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس 
استان  ویژه  به  کشور  نقاط  برخی 
استفاده  برای  افراد  حساسیت  و 
روزانه از دستکش و ماسک، گاهی 
های  زباله  این  رهاسازی  شاهد 
خطرناک در معابر عمومی و خیابان 
ها هستیم. موضوعی که با توجه به 
شدت سرایت و انتقال این ویروس؛ 
معضلات  آوردن  وجود  به  امکان 
حاد بهداشتی و سرایت آن به دیگر 
شهروندان در صورت ابتلای فرد 

استفاده کننده از این وسایل  دارد.

خانه هایی که سرد است یادداشت��

افزایش 60 درصدی 
تخلف نانوایی ها

کرونا اولین قربانی را در استان گرفتدرآستانه بهار، نیازمند نگاه های گرم 
خسروی  - کرونا اولین قربانی خود را گرفت و در مجموع، تعداد مبتلایان به این 
ویروس در استان با احتساب فرد قربانی، چهار نفر اعلام شد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با اشاره به این که روز گذشته مورد مثبت جدیدی از ابتلا به کرونا 
در استان اعلام نشد، گفت: از 73 جواب دریافتی، چهار نمونه مثبت و بقیه منفی 
بود. دکتر »دهقانی فیروزآبادی« با تاکید بر این که سه شنبه شب بعد از ارسال 
فهرست، یکی از نمونه های مثبت گزارش شده مربوط به خراسان شمالی بود که به 
اشتباه در فهرست دانشگاه بیرجند قرار گرفت، افزود: بر اساس آمار اصلاح شده، 
چهار نمونه مثبت قطعی ابتلا به کرونا در استان ثبت شد که مورد چهارم، بانوی 
74 ساله و بیرجندی است. به گفته وی، صبح روز گذشته بیماری که در بخش 
مراقبت های ویژه بستری بود و کمک تنفسی می شد، فوت کرد بنابراین، برای 
استان تاکنون چهار نمونه مثبت ثبت شده است. وی وضعیت مبتلایان دیگر را 
خوب اعلام و اضافه کرد: بانوی 74 ساله هم بستری و حال عمومی او خوب است.


